
 

 

 و زائران به عزاداران عنایات امام حسین
 *نیاالاسلام والمسلمین َكدالاري  پاکحجت

 اشاره
 اَ فتاد  يري روی سررم حسرینای سايي

 

 مد ای واقدرث اوروا الاررم حسرین 
 

 ای تو يي مرن مرادرم نارردلطفث کي کرد 
 

 تر از پدر و مرادرم حسرینای مهريان 
 

 رود کرري همرري َرر ت  تررويثنمررثيررادم 
 

 من پای سفرۀ تو شدم محترم حسرین 
 

داران و زائران و پناهنهدگانش به دوست سخن از عنایات، کرامات و الطاف حضرت اباعبدالله
هها و خواهد؛ چراکه عنایات آن بزرگوار در همه زمانبه گستردگی و وسعت عالم هستی مجاو می

مردم همچنان به لطهف و اراده حضهرت پروردگهار در ادامهه  ها جاری و ساری بوده است ومکان
ُ مَااْ نَ »فرمود:  تاری ، شاهد عنایات و کرامات ایشان خواهند بود. رسوو مکرم اسلام  بَّ نلّلّه َِ

سَیرْاً  ُِ بَّ  َِ  «.  خدای متعاو دوست دارد کسی که حسین را دوست داشته باشد 1؛ن
ت برای رسیدن به کماو و رشهد واقعهی در ایهن عهالم، ها و موانع راه و مشکلاوجود انواع سختی

نمایاند. به طور کلی اگر تمسهک بهه کرامهات و عنایهات تر مینیاز مردم به کشتی نجات را روشن
 کند.اولیای الهی نباشد، خطرات زیادی در راه رسیدن به مقصد حقیقی انسان را تهدید می

 طثّ اين مرحلي يرث همرهرث خ رر مارن
 

 ترس از خطرر ممراهرثظلماَ است ي 
 

 2؛نِنّ نلحسیا مصباح نلیادی ف سافیرة نلرَّةااة»فرمود:  به همین دلیل رسوو گرامی اسلام     

 «.  همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبل  نخبه دفتر تبلیغات اسلامی.* 
 . 129، ص 2، ج فرائد ال مطا . ابراهیم بن محمد جوینی،  1
إِنَّهُ لمََِِْنُبٌ ». در منابع روایی دیگر آمده است: 52، ص 4، ج مدینع معاجز الأئمع الإثني عشر.هاشم بحرانی،  2

ِ مِصْباَحٌ هَادٍ فَ سَفِیرةَُ نةََاة در طرف راست عرش نوشته شده است: حسین چراغ هدایت «: نَلیَ یمَِیاِ نَرْشِ نلّلّه
 ر.400، صإعلام الورىالاسلام فضل بن حسن طبرسی، و کشتی نجات است )امین

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره چهاردهم 1445ـ محرم  1402تابستان  
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منهد بهره از صدر اسلام تا کنون تمام کائنات از عنایات وجود مقدس حضهرت سیدالشههداء
ای است که دربارۀ آن آ ار و کتب متعددی به رشته تحریهر درآمهده و اند. این عنایات به اندازهشده

مقالات فراوانی نگارش شده است؛ بنابراین برای رسیدن به مقصد حقیقی باید همواره خهود را در 
قهرار دههیم تها از مسهیر  ویژه حضرت سیدالشهداءبه معرض عنایات حضرات معصومین

 حق منحرف نشویم.
از عنایات آن حضرت به عزاداران، زائرین، مشتاقان و پناهنهدگانش را بهازگو در این نوشتار بخشی 

 کنیم.می

 یک: عنایت به بانوی یزدی

ای نویسد: حاج محمدعلی یزدی ه که مهرد فاضهل و صهالحی بهود ه همسهایهمحدث قمی می
شد و به رفتند تا آنکه رفیقش بزرگ داشت که از کودکی با هم بزرگ شده بودند و نزد یک معلم می

گرفتنر مشغوو شد و پس از آنکه از دنیها رفهت، در نزدیکهی همهان گیری و پوو زورعشاری )باج
 کرد، دفن شد.ها در آن بیتوته میای که حاج محمدعلی یزدی شبمقبره

بینهد کهه در ظهاهری نیکوسهت و حاج محمدعلی چنهد روز پهس از فهوتش او را در خهواب می
رسهید : مهن از کارههای تهو در دنیها خبهر داشهتم و احتمهاو جایگاهش خوب است؛ پس از او پ

دادم که این مقام تو باشد؛ زیرا مقتضای شغل تو جز ع اب نبود. بگو با کهدام عمهل بهه ایهن نمی
گویی، من از روزی که از دنیها رفهتم، بهه طور است که تو میدرجه و مقام رسیدی؟ گفت: همین

دیروز همسهر اسهتاد اشهرف حهداد را در ایهن مکهان دفهن بدترین نوع ع اب گرفتار بودم تا اینکه 
مرتبه او را زیارت کرد و در مرتبه سوم امهر فرمهود کهه در شب وفات او سه کردند. امام حسین

گاه حاو ما نیکو شد و در وسهعت و نعمهت الههی افتهادیم. از ع اب را از این قبرستان بردارند، آن
حداد پرداختم. او را در بازار آهنگهران یهافتم و از او  خواب بیدار شدم و به جستجوی استاد اشرف

پرسیدم: تو همسری داشتی؟ گفت: بله، دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان دفن کردم. گفهتم: 
کهرد؟ گفهت: نهه. گفهتم: او به کربلا رفته بود؟ گفت: نه. گفتم: مصایب آن حضهرت را ذکهر می

پرسید: دنبهاو چهه هسهتی؟ خهوابم را بهرایش بهازگو  گاهداری داشت؟ گفت: نه. آنمجلس تعزیه
 1خواند.کردم، گفت: آن زن مرتب زیارت عاشورا می

                                                           

 .463، ص فضا ت زیارت عاشورا: ت مفاتاح الجنانک اا. شی  عباس قمی، 1
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 دو: عنایت به زائران سامرا
الله حاج شی  عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم فرمود: اوقاتی که در سامرا مشهغوو آیت

ای تلا شهدند و همهه روزه عهدهتحصیل علوم دینی بودم، اهل سامرا به بیماری وبها و طهاعون مبه
ای از اههل علهم جمهع بودنهد. محمد فشارکی، عدهمردند. روزی در منزو استادم مرحوم سیدمی

تقی شیرازی )میرزای دومر تشریف آوردند و صهحبت از بیمهاری وبها ناگاه مرحوم آقا میرزا محمد
کهنم، آیها لازم اسهت اگر من حکمی ب»شد که همه در معرض خطر هستند. مرحوم میرزا فرمود: 

کنم کهه شهیعیان مهن حکهم مهی»همه اهل مجلس پاس  دادند: بله. فرمهود: « انجام شود یا نه؟
سامرا، از امروز تا ده روز همه مشغوو خواندن زیارت عاشورا شوند و  واب آن را بهه روح نهرجس 

اههل «. ودهدیه کنند تا این بلا از آنان دور شه خاتون، والده ماجده حضرت حجة بن الحسن
مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه مشهغوو خوانهدن زیهارت عاشهورا شهدند. از 

شدن شیعه متوقهف شهد و همهه روزه تلف فردای آن روز به برکت حضرت اباعبدالله الحسین
ها از مردند؛ به طوری کهه بهر همهه آشهکار گردیهد. برخهی از سهنیای از اهل سنت میتنها عده
آنهان « شهود، چیسهت؟سبب اینکه دیگر از شما، کسی تلهف نمی»شیعه خود پرسیدند:  آشنایان
 1آنها هم مشغوو شدند و بلا از آنها برطرف گردید.«. زیارت عاشورا»گفتند: 

 سه: عنایت به جوان رازدار

مشغوو زیارت شههودی بهود ه یعنهی  یکی از عرفای بزرگ که در حرم حضرت سیدالشهداء
خوانهده سوّم را مشاهده و عبارات زیارت را مستقیم خطاب به محضر ایشان می وجود مبارک امام

فرماید: حین زیارت، دیدم جوانی از درب ورودی حرم وارد شهد و در مقابهل ضهریح است ه می
 مطهّر سلام و عرض ادب کرد و به زیارت پرداخت. ناگهان متوجه شدم حضرت امام حسهین

ند، جواب سلام او را دادنهد و بهه او احتهرام کردنهد. آن جهوان کهه ای فرمودبه آن جوان توجه ویژه
در عالم معنا نبود، زیارت خود را بهه  متوجه این لطف و مرحمت حضرت اباعبدالله الحسین

زده و متعجّب بودم، زیارت را تمهام پایان رسانید و از حرم مطهر خارج شد. من که بسیار شگفت
ای کهه مسهتوجب رسهیدن بهه ایهن مقهام والا ی پرسیدم: چه کهردهکردم و به دنباو او رفتم و از و

نگفتن، نتوانست در مقابل اصرار من مقاومت کنهد ای؟ جوان پس از کمی تلاش برای پاس شده
و اینگونه لب به سخن گشود و گفت: پدرم علاقه داشت من با دختهری ازدواج کهنم و مهن بهه آن 
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ودکردن پدر، تن به ایهن ازدواج دادم و پهدرم را بسهیار دختر علاقه چندانی نداشتم؛ ولی برای خشن
مسرور و شاد یافتم. پس از ازدواج متوجه شدم آن دختر باکره نیست؛ ولی برای حفهظ آبهروی او، 
سکوت کردم و این موضوع را به احدی نگفهتم و بها گ شهت بهه زنهدگی ادامهه دادم. اکنهون نیهز 

داشت، او را بر دوش خود نهاده و بهه کهربلا آوردم.  که پدرم تمایل شدیدی به زیارت کربلاازآنجا
در همین چند روز که در کربلا ماندیم، پدرم وفهات یافهت. او را در قبرسهتان دفهن کهردم و بهرای 

بهرای مهن مشهاهده  خداحافظی به حرم مطهر آمده بودم که شما چنین لطفی را از امام حسین
 1اید.کرده

 چهار: عنایت به زائر بينوا
نویسههد: آقههای سیدعبدالرسههوو خههادم از مرحههوم اللههه دسههتغیب شههیرازی مییتشهههید آ

نقل کرد پدر کلیددار فعلی که آن مرحوم اههل  سیدعبدالحسین کلیددار حضرت سیدالشهداء
آلود، پای خونین و کثیهف بیند عربی پابرهنه و خونفضل و از خوبان بود، شبی در حرم مطهر می

کنهد او دهد و بالاخره امر میکند. آن مرحوم او را نهیب میو میخود را به ضریح زده و عرض حا
کردم ایهن خانهه توسهت، رفتن گفت یا حسین من گمان میرا از حرم بیرون نمایند، در حاو بیرون

بیند آن حضهرت روی منبهر در معلوم شد خانه دیگری است. همان شب آن مرحوم در خواب می
که ارواح مؤمنین در خدمت هسهتند، حضهرت از خهدام حالی  صحن مقدس تشریف دارند؛ در

کند یا جداه، مگهر چهه خهلاف ادبهی از مها ایستد و عرض میکند. کلیددار میخود شکایت می
های مرا از حرم من با زجر بیهرون کهردی و فرماید امشب عزیزترین مهمانصادر شده است؟ می

ینکه او را راضهی کنهی. عهرض کهرد یها من از تو راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست مگر ا
گاهر پاشا )نزدیک خیمههالآن در خان حسن»دانم کجاست؟ فرمود: شناسم و نمیجدا، او را نمی

خوابیده و به حرم ما هم خواهد آمد و او را با ما کاری بود که انجام دادیم و آن شفای فرزند مفلوج 
شود، بها چنهد نفهر از خهدام چون بیدار می«. او کنآیند، آنها را استقباش میاوست و فردا با قبیله

بوسهد و بها احتهرام بهه یابد، دستش را میرود و آن غریب را در همانجایی که فرموده بودند میمی
نفر از خدام به اسهتقباو نماید. فردا هم به اتفا، سیخوبی پ یرایی میآورد و از او بهخانه خود می

کنانر مهی آینهد و آن بچها کنان )شهادیبیند جمعی هوسهه، میرودرود؛ چون مقداری راه میمی
 2شوند.اند و به اتفا، به حرم مطهر مشرف مییافته را همراه آوردهمفلوج شفا

                                                           

 .55، ص سار و س وک؛ منزل اول: یقظه. حسین مظاهری، 1
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 1پنج: عنایت به رسول ترک
 کي دلش زند  شد يي َاقهرم  نمیرد آن

 

 ثكت اسرت در  ريرد  َرال  دوام مرا 
 

واقع شهد،  مشموو لطف و عنایت حضرت اباعبداللهیکی از مشهورترین عزاداران حسینی که 
است. فرد گمراهی کهه بهه واسهطه حهبّ « رسوو ترک»رسوو دادخواه خیابانی تبریزی مشهور به 

مورد عنایت ایشان قرار گرفت و پروردگار عهالم او را بهه مقهام والایهی رسهاند کهه  عبداللهابی
ههایی کهه البته رسووِ تُهرک بها تمهام گمراهی هفته قبل از مرگش، از زمان و محل آن آگاه شد.یک

ههای محهرّم در داشت، یک صفت و خصلت نیکو و عجیبی نیز داشت؛ او دوست داشت در ماه
های سهوگواری و روضهه سهرور آزادگهان عهالَم حضهرت هر شکل و حالتی که هست، در جلسه

مادرش ارادت وربسیار مؤدّب بهود. پهد شرکت کند. او در برابر امام حسین حسین بن علی
 را از سنین کودکی در جان و قلبِ رسوو کاشته بودند. و محبّت به امام حسین

از  ههاآذری رسوو ترک را که به دلیل ظاهر نامناسب و شیوه غلط زندگی، بانی و سرپرست هیئهت
بهه دلیهل ادبهش دسهتش را گرفهت و در  بیرون کرده بود، امام حسهین مجلس امام حسین

صهاحب نیسهتم. از آن روز توبهه مسیر قرارش داد. رسوو هم گفت: خدا را شکر که بی ترینعالی
شهد. بهه همهین دلیهل در  هایش را کنار گ اشت و وارد دستگاه امام حسهینکرد، همه شرارت

هجری شمسی، وقتی در حاو احتضار بود، اربابش بهه بهالینش  1339شب جمعه هشتم دی ماه 
 تش را دریافت نمود.آمد و رسوو پاداش تمام زحما

 در روضرري تررواميرريهاسررت درمررن ساا
 

 خرم حسینداغ تو را يي  ان و دل  مث 
 

حاج احمد ناظم آن شب بر بالین حاج رسوو آمده بود تا همچون دوستی باوفا هما آن شب را در 
کنار رسوو بیدار و حاضر باشد. آن شب هر از چندگاهی رسوو ترک روی به حهاج احمهد نهاظم 

قبرسهتان »کهرد: هایی از اشک تکرار میرد و با همان لهجه غلیظ و زیبای ترکی همراه با قطرهکمی
 «.  منتظر من است و من منتظر آقامم

در آن آخرین لحظات، ناگهان یک وجد و خوشحالی برای رسوو ترک حاصل شد و او بها شهور و 
گلدی آقام گلدی ]آقایم آمهد،  آقام»حالی زائدالوصف صدایش را بلند نمود و به زبان ترکی گفت: 

 آفرین تسلیم نمود.سزس بلافاصله جان را به جان 2… .آقایم آمد[ آقام گلدی آقام گلدی 
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 رود کرري همرري َرر ت  تررويثيررادم نمررث
 

 من پای سفرۀ تو شدم محترم حسرین 
 

الموت برای قبض روح سوگند به خدا، هنگامی که ملک»به سدیر صیرفی فرمود:  امام صاد،
گوید: ای ولی خهدا، هراسهان شود؛ فرشته مرگ به او میشود، او هراسان میمؤمن حاضر می نزد

را برانگیخت، من در برابر تو از پدر مهربان دلسوزترم. چشمانت  که محمدمشو؛ سوگند به آن
را باز کن و نگاه کن. در این لحظه رسوو خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه، حسن و حسهین و امامهان از 

 1...«.؛ اینان رفقای تو هستند هؤَُلَاِ  رُفَقَاؤُكشود: شوند. به او گفته میایشان بر او ظاهر می نسل

 شش: عنایت به شهدا 
اقتهدا کردنهد و هماننهد آن امهام و مهولای خهود بهه  شهدا که در سبک زندگی به امام حسهین

ه برخهی از ایهن کرامهات شهادت رسیدند، مورد عنایات سیدالشهداء قرار دارنهد کهه در ادامهه به
 شود.حسینی در حق شهدا اشاره می

به شهادت رسهید و پیکهرش در شهلمچه مانهد.  4علی نقی ابونصری در عملیات کربلای  الف(
بار در عالم رؤیا دیدم کهه بهالای یهک سهاختمان گفت: خیلی ناراحت علی بودم. یکپدرش می

بیا بالا. من را با خود به بالا برد. بعد پرسید: ایستاده. دستش را به طرف من دراز کرد و گفت: پدر 
را ببینی؟ با خوشحالی گفتم: بله. بعد مرا به جایی برد که نهور  خواهی امام حسینپدرجان می

بهاره از خهواب پریهدم. مهادرش از ای قرار داشت. از هیبهت و عظمهت آن صهحنه یککنندهخیره
ردد. شبی در عالم رؤیا دید در بیابانی قدم مفقودشدنش ناراحت بود و دوست داشت پیکرش بازگ

خهواهی؟ زند و در جستجوی فرزندش است. ناگهان جوانی آمد و گفت: مادر اینجها چهه میمی
ای که در آن نزدیکی بود، اشاره کرد و گفت: آقا امهام ام. جوان به خیمهگفت: به دنباو فرزندم آمده

نور در خیمه دید. زبهانش بنهد آمهد. بها  را مانند آنجاست. جلو رفت و امام حسین حسین
دانم. خواهم. آقا سه بار اشاره کردنهد کهه مهیگفت که نشان فرزندم را می اشاره به امام حسین

شود. فردای آن روز از اههواز تمهاس گرفتنهد ازخواب بیدار شد. مطمئن شد که پیکر علی پیدا می
 که پیکر علی پیدا شده است.

سالگی به جبهه رفهت. در عملیهات کهربلای چههار در در چهاردهشهید محمدرضا شفیعی  ب(
شلمچه زخمی شد و به اسارت دشمن در آمد. در اردوگاه موصل بعد از ده روز اسهارت بها لبهان 

« ات یا اباعبداللههفدای لب تشنه»ای که بر زبان جاری کرد، تشنه به شهادت رسید. آخرین جمله
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فاصل دو شهر سامرا و کهاظمین بهه خهاک سهزردند. مهادر  بود. پیکر مطهرش را در قبرستانی حد
ساو بعد به زیارت مزار فرزندش در عرا، و سزس به کربلا رفت و آقها سیدالشههداء شهید چهارده

 اکبر قسم داد تا فرزندش را برگرداند.را به جوان رعنایش علی
شهید محمدرضا شهفیعی  دو ساو بعد به مادر شهید مژده دادند که بعد از شانزده ساو پیکر مطهر

 که همچنان سالم مانده و هیچ تغییری نکرده است.  هم در حالیاند؛ آن را آورده
ساو پیکر محمدرضا را سالم از خاک در آورده بودند. صدام گفتهه بهود ایهن جنهازه بعد از شانزده

ولهی بهاز تغییهری نباید به این شکل به ایران برود. پیکر پاک شهید را سه ماه در آفتهاب گ اشهتند؛ 
برد؛ ولی باز ههم ا هر ها را هم از بین مینکرد؛ حتی رویش پودر مخصوصی ریختند که استخوان

نکرد و پیکر شهید سالم بازگشت. پیکر نورانی و معطر بود و موهای سر و صورتش تکهان خهورده 
انیهد دگوید موقع دفن محمدرضا، حاج حسین کاجی به من گفهت: شهما میبود. مادر شهید می

چرا بدن او سالم است؟ گفتم: از بس ایشان خوب و باخهدا بهود؛ ولهی حهاج حسهین گفهت: راز 
شهد؛ مهداومت بهر ماندن ایشان در چهار چیز است: هیچ وقت نماز شب ایشهان تهرک نمیسالم

هایمان شد، ما بها چفیههغسل جمعه داشت؛ دائم باوضو بود؛ هر وقت زیارت عاشورا خوانده می
مالیهد و گرفت و بهه بهدنش میهایش را میکردیم؛ ولی ایشان با دست اشکاک میمان را پاشک

خورد و آن را بهرای غسهل نگهه آوردند، ایشان آب را نمیجالب اینکه جمعه وقتی برای ما آب می
 1داشت.می

 در میان خراک هرای کرَ ايرن دنیرا فقرت
 

 تريت  تو خاک  زائرخیر  و نوکرسراز شرد 
 

 م از همري از هرر کجراهر زمان درماند  يود
 

 يک زيارت امي خواندم دفدتاً اَجراز شرد 
 

 مد است، چروناَ يک کار يثزدن در خانيدر
 

 قكَ از آناي در ياوي ، در يي روي  ياز شرد 
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